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  تاريخ ةدربارة فلسف  

  ∗اشتري حسين كلباسي

  چكيده
نويسي و بر مبناي اين دو،  و سنت تاريخ» تاريخ«فرض بر آن است كه ديدگاه به 

كنيم، به دو  را اراده مي» فلسفه تاريخ«نگاه نظري و تأملي به تاريخ كه از آن  اصطلاح 
» تاريخ« قديم و سنتي، در ديدگاه. قابل تقسيم است) جديد(دوره كلي قديم و مدرن 

هاي هستي و اغلب  ، بلكه يكي از شئوون و جلوه»وجود«نه امري منحاز و مستقل از 
كه در ديدگاه جديد و برآمده از  شد؛ درحالي مظهر و مجلاي اراده الوهي تلقي مي

مستقل از عالم و در نسبت با » تاريخ«قرن هيجدهم ميلادي و عصر روشنگري اروپا، 
واقع آنچه در ديدگاه  در. شود ناسا و اراده جزئي تحليل و تفسير ميش آگاهي فاعل

شد، در نظرگاه مدرن به فاهمه و  اصيل سنتي به اراده كلي و فطرت عالم نسبت داده مي
شود و طبيعي است اين اختلاف در مبنا، تمايز در روش و  عقل آدمي نسبت داده مي

  .  بار خواهد آورد نتايج هم به
گيري ديدگاه جديد درباره تاريخ و  ن مقاله ضمن بيان چگونگي شكل       در اي

ها و مختصات نگاه به تاريخ بر مبناي  تمايزهاي آن با ادوار پيشين، به برخي ويژگي
  .انديشه ديني نيز پرداخته خواهد شد

نويسي، فلسفه تاريخ، ديدگاه سنتي به تاريخ، ديدگاه   تاريخ:واژگان كليدي
  .لسفه، مطالعه تاريخ، تاريخ جهانفمدرن به تاريخ، 

                                                                 
  .دانشيار دانشگاه علامه طباطبائي ∗

 29/3/85 :        تأييد18/3/85 :فتتاريخ دريا
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شود، تعريف و تبيين مستقل       مواجه مي » فلسفه تاريخ «شايد نزد كسي كه در ابتدا با واژة         
 و سپس پيوند ميان اين دو بتوانـد بـه فهـم و درك واژه مركـب                   »تاريخ«و  » فلسفه«دو واژه   

اصـواب نيـست؛ ولـي    طور منطقي چنين كـاري خطـا و ن          مدد رساند؛ البته به   » فلسفه تاريخ «
تواند مفيـد     هميشه و همه جا تحليل و تجزيه كلمات و اصطلاحات به اجزاي مقوم آن نمي              

كه پديد آمدن و ظهـور برخـي اصـطلاحات بـه توافـق و                ويژه آن   معناي واقعي آن باشد؛ به    
دانان ربطي ندارد؛ بلكه در نسبتي كه با عـصر و زمـان يافتـه اسـت،               اجماع اهل ادب و زبان    

 است از روابط و نسبت خاص آدميـان         يهاي  نايابد يا بهتر بگوييم نش      ا و مفاد خود را مي     معن
  .هاي دروني و بيروني خويش است با عالم و پيرامون خود و علامتي از نوع نگاه بشر به ساحت

از جمله واژگاني اسـت كـه بـا تحليـل بـه اجـزاي خـود، مفيـد معنـاي                     » فلسفة تاريخ «
. تواند به فهم درآيد     اش مي     هاي اصلي و عصري      با نظريه خاستگاه   شود و فقط    اش نمي   اصلي
نيـز ريـشه   » تـاريخ «دار است و نيـز واژه   بسيار دور و ريشه» فلسفه«دانيم كه پيشينه لفظ      مي

متعلق به دوره جديد و حسب ) Philosophy of History(» فلسفه تاريخ«يوناني دارد؛ ولي واژه 
-Voltaire (1694((ظـاهراً ولتـر   . ن هجـدهم مـيلادي اسـت   مدارك موجود، از مصطلحات قر

ا كـساني همچـون               ) 1778 فرانسوي براي نخستين بار واژه فلسفه  تاريخ را به كـار بـرده، امـ
در فرانـسه نيـز   ) Montesquieu (1689-1755)(در ايتاليـا و منتـسكيو    Vico (1668-1744)) (ويكـو 

 بر اسـاس نـوعي عليـت جبـري توجيـه و             بدون اشاره صريح بدين واژه، حوادث تاريخ را       
هـاي    ها و پژوهش    از اين زمان به بعد است كه فلسفه تاريخ در زمره پرسش           . اند  ليل كرده حت

موجـوديتي مـستقل از     » تـاريخ «شود و درواقع گـويي        اهل فلسفه به نحو مستقل مطرح مي      
ران به منزله شاخص يابد كه متعلّق توجه متفك را مي   ساير امور و حوادث يافته، شايستگي آن      

قـرن  (پرسيم مگر قبل از اين زمان         مي. ويژه آگاهي و معرفت قرار گيرد       و معيار همه چيز، به    
اي از آنـان بـاقي        اند و درباره آن سخني يا نوشـته         اهل فلسفه به تاريخ نظر نداشته     ) هجدهم

  نمانده است؟
به گذشته  ) ل جديد آن  به معناي سنتي و ماقب    (پاسخ اين است كه سابقه التفات به تاريخ         

در يونان باستان شاعران و نويسندگاني چـون هـومروس، هزيـود و             . گردد  بسيار دور باز مي   
هاي اساطير و قهرمانان به مقام انـسان و حـدود        ناهاي حماسي و داست     سوفوكلس در قالب سروده   

 همين معنـا    آزادي و اختيار او در برابر سرنوشت پرداختند و مورخاني چون توسيديد و هرودوت             
  .ها و نبردهاي يونانيان با اقوام و ملل ديگر بيان داشتند را در قالب گزارش جنگ
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دارد برآن است تا نـشان دهـد          هاي پلوپونزي عرضه مي      توسيديد با روايتي كه از جنگ     
كوشـد تـا اراده خـدايان را در     تقدير بشر با عقل و مراتب آن مناسبت دارد و هرودوت مـي         

در سنت يوناني واژه . اش به تصوير كشد انيان ضد دشمنان و رقيبان نظامي    ظهور حماسه يون  
»historia «               به معناي روايت كردن، نقل كردن و گزارش دادن است و واژه امروزي»story « به

يـك از ادوار      معناي داستان و حكايت نيز با آن مرتبط است؛ اما بايد توجه كرد كه در هـيچ                
مي، فيلسوفان به بنـاي فلـسفه تـاريخ اقـدام نكردنـد و طرحـي                يوناني، قرون وسطا و اسلا    

 زيرا در نظـر آنـان       ∗همانند آنچه در معناي متأخر فلسفه تاريخ نهفته است، عرضه نداشتند؛          
يافـت؛   شد، با وجود و مراتب هستي مناسـبت مـي   هرآنچه از تاريخ و مقتضيات آن افاده مي    

اريخ شأن و ساحتي منحاز و مستقل از وجود      كه با ظهور فلسفه تاريخ، گويي براي ت         درحالي
. در نظر گرفته شد و احكام و مقتضيات آن با احكام وجودشناسانه پيش از آن متمـايز شـد                   

ويكو به دنبال دكـارت بـر       . بود» وجود«در برابر   » طبيعت«اين تمايز عموماً عبارت از تمايز       
شود؛  تر مي يگر چيزها شناختنياين اعتقاد بود كه هرآنچه مخلوق و برساخته بشر است، از د

و اساسـاً در  ) 256ص: 1382استفورد، (زيرا بشر به نوعي در آن دخل و تصرف كرده است     
ها خود وجود نيز متعلَّق شناخت و فاهمـه انـسان قـرار        علم جديد، همه امور و از جمله آن       

  .گيرد گيرد و صورت مفهومي به خود مي مي
از قرن هيجدهم، فهـم بـشر از تـاريخ و رويـدادها بـا               ويژه قبل     قبل از دوره جديد و به     

در نگـاه قـدما،     . نويسي پديد آمده، متفـاوت بـود        فهمي كه در دوره مدرن از تاريخ و تاريخ        
رو كتـاب و   تاريخ اصالتاً نوعي تذكر و التفات است؛ تذكر به قـانون و سـنت ازلـي؛ از ايـن          

آغـاز   ز حكايـت حـضرت آدم  هاي تاريخي آنان نوعي تذكره اسـت كـه عمومـاً ا    نوشته
  . يابد شود و در جريان رسالت و طريق نبوي استمرار مي مي

، »عبـور «عنوان اثر ابن خلدون هم گوياي اين معنا است؛ زيرا العبر و مشتقات آن يعنـي       
درواقع نوعي يادآوري سير ازلي سنت الاهي است كه در ظـرف زمـان و مكـان بـه اطـوار                     

نويـسي سـنتّي      قـدر در تـاريخ      ادآوري و تذكر به امر ازلـي آن       اين ي . شود  گوناگون ظاهر مي  
                                                                 

او يعني العبر به نوعي فلسفه تاريخ است؛ ولي با قيد ايـن نكتـه كـه                  خلدون كه اثر معروف       به استثناي ابن  .  ∗
  .فلسفه تاريخ وي با مبادي خاص انديشه مؤلف بايد سنجيده شود، نه به معناي رايج آن
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يابد؛ اما توجه كنيم كـه        اهميت دارد كه هيچ چيز جز در پرتو آن معناي حقيقي خود را نمي             
آن امر ازلي و الاهي، ساخته و پروردة ذهن و شناخت آدمي نيست؛ بلكه آدمي خود تـابعي                  

آنچه در يونـان باسـتان و ادوار        . كند  و عمل مي  انديشد    از آن است و قهراً به مقتضاي آن مي        
كه ارسطو تـاريخ      شد، از اين سنخ است و اين        ماقبل مدرن درباره تاريخ نوشته و نگاشته مي       

دانست، به همين جهت است؛ زيرا در نظر او و كساني مانند              را در عداد علوم و معارف نمي      
  .گيرد او، تاريخ متعلّق فهم بشر قرار نمي

اي است كه در ظرف  اني چون هرودوت و توسيديد نيز يادآوري عينيت اراده آثار مورخ
تر، جزئيات وقـايع در طـرح كلـّي وجـود تعبيـر و                شود و به تعبير دقيق      رويدادها متمثّل مي  

دادنـد، در     هـا نـسبت مـي       النوع ّ   اگر يونانيان آن اراده كليّ را به اساطير و رب         . شود  تفسير مي 
  ظهـور ابـراهيم و عيـسي      ) يركگـور   مانند كي (برخي متفكران جديد    قرون وسطا و حتي نزد      

 است و تمام امـور در طـرح          كننده جهت و سير تاريخ       و احوال و تقدير آنان تعيين      مسيح
 مـسيح و سـرانجام    ويژه زندگي و مصلوب شدن عيسي   و به  ، داستان ابراهيم  هبوط آدم 

كنـد؛ ولـي نـه آن         يان حقيقت تاريخي پيدا مي    يابد و انسان نيز در اين م        رستاخيز او معنا مي   
حقيقتي كه خود مخلوق و مصنوع بشر است؛ بلكه انسان تـابعي از آن اسـت؛ بنـابراين، در                   

شـده و منـسوخ نيـست؛ بلكـه      اي انبوه از امور سـپري    نگاه قدما، گذشته عبارت از مجموعه     
ضـبط و يـادآوري     مظاهري از يك سنت الوهي است كه در اين ميان وظيفه مورخ، ثبـت و                

تواند منتفـي و منـسوخ شـود؛ امـا            ها به مخاطبان است؛ بدين سبب در اصل گذشته نمي           آن
  .تصويري كه از تاريخ در دوره مدرن پديد آمده، كاملاً متفاوت است

 و متعين است،    )Positive(جا كه مدار علم و آگاهي در دوره مدرن بر امر متحصل                از آن 
دهـد و ثانيـاً       گذشته، شأن و معناي زنده و ماورايي خود را از دست مي           اولاً در اين ديدگاه،     

بدين معنا،  .  و تمهيدي براي امر عيني حاضر است        خوانيم، خود مقدمه    آنچه را ما گذشته مي    
و (شود كه همه چيـز   اي جايگزين مي شود و به جاي آن عقل و فاهمه گذشته اصالتاً نفي مي 

  . كند را معنا بخشيده، تفسير و تحليل مي) هاز جمله امور گذشته و سپري شد
گيرد و برخلاف گذشـتگان، طبيعـت    قرار مي  » طبيعت«در مقابل   » تاريخ«در اين تصوير،    

شود؛ براي مثال، بنابر نظر هگل، تاريخ عبارت است           خود مرتبه و شأني از تاريخ قلمداد مي       
تبـه نازلـة ايـن بـروز و ظهـور           از سير تجلي مطلق در ادوار و اطوار گوناگون، و طبيعت مر           

  .دارد» ايده«و » خرد«است؛ زيرا بيشترين فاصله را با 
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تر از آن ياد كرديم، مطـرح          در تصوير اخير از تاريخ، تلقي از گذشته به معنايي كه پيش           
و همـين معنـا در واژه       (شود؛ بلكه چون اساس آگاهي جديد بر ترقي و پيشرفت است              نمي

مـرتبط  » آينـده «و احياناً   » اكنون«يابد، بايد به نوعي به        چه اعتبار مي  ، آن )پوزيتيو مندرج شده  
بنـدي ادوار آگـاهي، ديـن و الاهيـات و             وجه نبود كه آگوست كنت در طبقـه         بي. شده باشد 
اي براي ظهور علم پوزيتيو معرفي كرد و درواقع بـر ايـن               را مقدمه ) و حتي فلسفه  (اسطوره  

ر گذشته در آن است كه تمهيدهاي ظهـور امـر كنـوني را              معنا تأكيد داشت كه حداكثر اعتبا     
طور مستقل براي خـود اعتبـاري داشـته باشـد؛ پـس          كه گذشته بتواند به     فراهم سازد، نه اين   

يابـد؛ يعنـي      نويسي جديد برحسب ضوابط آگاهي و فهم فاعل شناسا معنا مي            تاريخ و تاريخ  
گيرد؛ سـپس بـه زبـان و          ر قرار مي  حوادث و جزئيات امور ابتدا در طرح ذهني و آرماني بش          

  . يابد تحليل بشر راه مي
لسان كساني چون كانـت آمـده، از         نيز كه در  » علوم طبيعي «و  » علوم انساني «تمايز ميان   

در عداد  » تاريخ«گيرد و اگر      همين تلقي اخير بشر از طبيعت و تاريخ و فاهمه سرچشمه مي           
اي    آن است كه عامل اعتبار و عينيـت پديـده          گيرد، به معناي    علوم و معارف انساني قرار مي     

  . هاي گذشته آن است به نام تاريخ، فاهمه انسان و جنبه
و مناسبت آن با سـاحات  » علم«از ) روشنگري(ترديد تلقي بشر در دوره منورالفكري      بي

ديگر حيات بشر مانند هنر و دين و سياست و فرهنگ در اين برداشت اخير از تاريخ مـوثر                   
ويـژه در     ؛ زيرا در طرح روشنگري، ظاهراً بشر به تمام امكانـات ذهنـي خـود بـه                بوده است 

پي برده اسـت؛    » الامر  نفس«امكان دخل و تصرف در متعلّق شناسايي و حتي انكار يا تعليق             
پس . يابد  نمي) و به تبع آن فاعل بالارادة     (بنابراين تاريخ حيثيت و شأني جدا از فاعل شناسا          

  . نويسي به دو دوره عام قديم و جديد قابل تقسيم است توان گفت تاريخ مي
طــور كلــي دو دوره دارد و در هريــك از ادوار صــورت خاصــي بــر  نويــسي بــه تــاريخ

نويسي قديم ضبط يادها و يادگارهـا و احيانـاً تـدوين              تاريخ. نويسي غالب بوده است     تاريخ
 در طريق رسيدن به تمدن      هاي بشر   از قرن هيجدهم تاريخ، تاريخ كوشش     . تاريخ مفاخر بود  

نويسي جديد، مورخان كاري به ياد و يادگـار نياكـان             در تاريخ . تكنيكي كنوني است  -علمي
نويسند و به اين جهت مخصوصاً بـر امـوري كـه     خود ندارند؛ بلكه كارنامه گذشتگان را مي   

 تـاريخ   نويـسي اسـت كـه       در دوره جديد تاريخ   . كنند  ماند، توجه مي    پايد و پايدار مي     دير مي 



 
 

 

304 

    
    

    
    

    
    

   
سال

ياز
 

هم 
د

/
تان

ابس
و ت

ار 
 به

 
13

85
  

گذشـتگان تـا دوره جديـد،       . نويـسند   علم و فلسفه و هنر و دين و فرهنگ و سياست را مي            
 حال نبود؛ بلكه تكرار و امتداد آن به حـال و             اي كه مقدمه    شان ياد گذشته بود؛ گذشته     تاريخ

نويسي دوران تجدد يادگارنويـسي نيـست؛ بلكـه سـعي در شـناخت                تاريخ. رسيد  اكنون مي 
  ؛)29ص:تا بيدلوري، (هاي جديد است  ها و موازين و روش گذشته با ملاك

البته نبايد از ياد برد كه قبل از قرن هيجدهم و عصر روشنگري، زمينه چنـين ديـدگاهي                  
از يـك سـو تلقـي و فهـم بـشر از ديـن و سـاحت ايمـاني او دسـتخوش                       . فراهم شده بود  

هاي معرفتـي     به در عرصه  جان  آفريني همه   دگرگوني شد و از سوي ديگر علم تجربي به نقش         
از اين دو، سهم علوم كه خود با قدرت اراده و تصرف بـشر رابطـة مـستقيم       . ارتقا يافته بود  

  .سازد تر خود را نمايان مي دارد، بيش
 از زمره وجوهي كه در جريان تحول علوم و آثار ناشـي از آن بايـد مـورد توجـه قـرار              

بـا علـم    : و نسبت آن بـا فاعـل شناسـا اسـت          » نامتناهي«گيرد، تطور و دگرگوني در مفهوم       
از قلمرو مابعدالطبيعه به عرصه طبيعت و از سـاحت الاهيـات بـه حيطـه                » نامتناهي«جديد،  

اي كه نزد نيوتن و سپس كانت، زمان و مكان، اموري نامتنـاهي و   فيزيك منتقل شد، به گونه    
وقوف داشت كـه نتـايج      اند؛ البته كانت بدين مسأله        شرط هرگونه دانش تجربي معرفي شده     

توان به قلمرو فراتر از فيزيك تعميم داد و به همـين جهـت                حاصله از فيزيك نيوتن را نمي     
اعلام داشت كه عقل نظري بنابر اصول فيزيـك و بـه اقتـضاي محـدوديت قـواي شـناختي        

اي دست يابـد؛ امـا همـين فاعـل        كننده  تواند در عرصه مسائل مابعدالطبيعه به نتايج قانع         نمي
اي از نامتناهي     تواند جنبه   مي) و مشخصاً در حيطه اراده و فعل      (شناسا در عرصة عقل عملي      

  ).245ص: 1385مجتهدي، (هاي اخلاقي قرار گيرد  را عينيت بخشيده، خود منشأ ارزش
 در اين تصوير عرضه شده از ساحات نظري و عملي انسان، سرانجام اين بشر است كه                

كنـد، بلكـه در مقـام فاعـل            را بر امور متعين و متناهي بار مـي         تنها مقتضيات گذشته خود     نه
   .را نيز معنا بخشيده، برحسب اراده آزاد خود تفسير و تحليل كند» نامتناهي«تواند  اخلاقي مي

ها به مقولاتي همچون      نقش علم و دستاوردهاي تجربي بشر در جريان دگرگوني ديدگاه         
خـوبي    توان در مـتن تحـولات قـرن هيجـدهم بـه             يرا م ... فرهنگ و فلسفه و دين و هنر و       

المعـارف    دائـرة شايد بارزترين جلوه اين تحـول را بتـوان در فرآينـد نگـارش               . مشاهده كرد 
 بـا آنچـه امـروز در قالـب          المعارف  دائرةگرچه صورت و محتواي اين      . فرانسه تشخيص داد  
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حال نمايانگر تـلاش       عين شود بسيار متفاوت است؛ اما در       ها نوشته مي    ها و دانشنامه    فرهنگ
هـاي علمـي و تجربـي و عرضـه شـاخص يـا                اي براي تجميـع داده      مستمر و حتي شتابزده   

در عصر روشنگري و نزد فيلـسوفاني نظيـر         . هايي براي سنجش اعتبار آگاهي است       شاخص
كانت نيز صورت اعلاي معرفت معتبر نظير آن چيزي است كه در فيزيك نيوتن تمثل يافتـه      

حال بـا نظـر بـه         نويسي توجه نداشت؛ ولي در عين        كانت خود به تاريخ و تاريخ      است؛ البته 
تـوان دريافـت كـه حـداقل سـير تكـويني دسـتگاه                هاي مختصر و كوتاه او مي       برخي رساله 

معرفتي نزد او اهميت داشته و در اين ميان ميزان تقربّ به الگوي معرفـت تجربـي همـواره                   
 اما نزد خلف كانت يعني هـردر ) Beek, 1963:P.59(ست صورت معيار عينيت مطرح بوده ا به

(Herder (1744-1823))آليست آن عصر يعني فيختـه   و سپس نزد فيلسوفان ايده) (Fichte (1762-1814) 
، مقولـه تـاريخ آنچنـان    Hegel (1770-1831)) (ويژه هگل  و به(Schelling (1775-1854)) و شلينگ

عام و آگاهي عقلي و فلسفي به معناي خاص آن فقط           شود كه معرفت به معناي        برجسته مي 
كه صيرورت ذهن و نيز جريـان رويـدادهاي عينـي             يابد؛ چنان   در نسبت با تاريخ تكوين مي     

جوينـد و      اسـت مـي    Geist) ( مطلق  جملگي غايتي واحد كه همانا تحقق كامل و جامع روح         
  . تاريخي استاساساً طرح تاريخي، ترجمان طرح عقلي، و طرح عقلي مطابق طرح 

اسـت؛ بنـابر ايـن      » عقـل «در ديدگاه هگل، عالم و صيرورت آن بر اساس طـرح عـالي              
بـه  » ضـرورت «. توان رويدادها را فاقد غايت و بدون ربط و مناسـبت ضـرور دانـست                نمي

معناي منطقي آن، مبين ظهور و بروز امور و اعيان است بدين معنا همواره ميان امر سـابق و                   
  .  از سنخ عليت منطقي برقرار استامر لاحق پيوندي

در عرصـه طبيعـت و      ) روح(وظيفه نشان دادن ساختار عقلاني و پويايي صيرورت عقل          
وار و غايتمند     اين صيرورت نظام  . در عرصه روح انساني براي وصول به آگاهي مطلق است         

ي كـه  سه مرحله آگاه. جا آگاهي كامل به امكانات ذهن و روان بشر است است و غايت اين  
عبارتند از آگاهي حسي، خودآگاهي و آگاهي عقلانـي، درواقـع سـير تـدريجي معرفتـي را                  

شـود و     ون ذات متمايـل مـي     دهـد كـه از جنبـه درون ذات  صـرف بـه جنبـه بـر                   نشان مي 
درواقع كوششي براي نشان دادن چگونگي تحقق اين سنخ از آگاهي          » پديدارشناسي آگاهي «

از اين جهت در فلسفه هگل، پديدارشناسي، فلـسفه تـاريخ و منطـق              . در متن واقعيت است   
  . سازند يابند و دائم صورتي از خود را در ديگري نمايان مي ديگر مناسبت مي جملگي با يك
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ذات حوادث را نـشان       رسد كه فقط تاريخ جنبه عيني و برون         اگر در اين ميان به نظر مي      
ذات همـان   جـا بـه جنبـة ذهنـي و درون     دهد، بايد توجه داشت كه اولاً فلسفه تاريخ اين      مي

حوادث ناظر است و ثانياً پديدارشناسي و حتي منطـق آشـكارا در مـتن عينيـت و واقعيـت                  
الامـر آنچنـان برقـرار        رو از ديدگاه هگل، تعامل دائم ميان ذهن و نفس           ينيابد؛ از ا    تحقق مي 

است كه گويي امر واقع همان امر معقول و برعكس، امر معقول همان امـر واقعـي اسـت از        
اين لحاظ فلسفه هگل كوشش براي فهم جهت عقلي امور است؛ اما جهت عقلي كـه خـود               

ر نظر او حوادث تاريخي معلول عوامل بيرونـي       د. است» مطلق«تابع طرح عليّ عالم و اراده       
  . نيست؛ بلكه درواقع فعليت امكانات دروني و تجليّ آگاهي به آزادي است

 كـه روح بـه مثابـه     چيزي جـز آزادي نيـست؛ امـا هنگـامي        ) مطلق(جوهر و ذات روح     
 را  سـازد، درواقـع خـود       حقيقت نامتناهي خود را در طبيعت به مثابه امر متناهي متجليّ مـي            

از اين پس شوق بـه وصـال مجـدد          . شود  متعين ساخته در نتيجه از آزادي مطلق محروم مي        
غايـت روح در تـاريخ جهـاني،    . روح آزاد اسـت . دهـد  آزادي، تمام هستي او را تشكيل مي  

كوشش آن در اين است . تحقق بخشيدن ذات خويش و دست يافتن به موهبت آزادي است  
روح برآن است كـه حقيقـت خـود را بـه كمـال              . ... زشناساندبا] نيز[كه خود را بشناسد و      

تـوان گفـت كـه در      رو مي    از اين  .)هگل،: ك.ر(رساند و طبيعت را مطابق ذات خود گرداند         
ديدگاه او عليت غايي بر عليت فاعلي رجحان دارد و تمام حوادث بر مبنـاي جهـت غـايي                   

  .شود ها توجيه مي آن
ويژه از نظرگـاه هگـل،        فه تاريخ در عصر روشنگري و به       از اين منظر بايد گفت كه فلس      

چيزي جز تشخيص عوامل مؤثر روحي و ذهني فاعل شناسا در صـيرورت تـاريخ نيـست؛                 
طور كامل به فاعل شناسا قابل تحويل نيـست، عمـلاً             بنابراين هرچند رويدادهاي تاريخي به    

  . تقدم شرايط ذهني مدرك بر امور عيني مسلّم است
آليستي به تاريخ كه درواقع مقوم فلسفه تاريخ و باطن آن اسـت، در                رگاه ايده استمرار نظ 

-Marx (1818)(مـاركس تـوان بـه    هـا مـي   از ميان آن. خورد چشم مي ديگر متفكران دوره مدرن هم به

 Walsh)  (و والـش  Spengler (1880-1936)) (، اشـپنگر Toynbee (1889-1975)) (بـي   تـوين ،((1873
نظر ماركس، آگاهي و درواقـع خودآگـاهي طبقـات اجتمـاعي در نـسبت بـا                 در  . اشاره كرد 

شود؛ هرچند وي     فرايند توليد و كار است كه تاريخ را عينيت بخشيده و محركّ آن واقع مي              
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همچنين اثر  . داند  به اقتضاي هگل، مقطعي از تاريخ را نقطه آران و تماميت و استقرار آن مي              
هرچند مدتي به فراموشـي سـپرده       ) 1923-1918(»  غرب انحطاط«يعني  » اشپنگلر«معروف  

وي بـا تأمـل در مبـاني و         . الملل دوم مجدد مورد توجه قـرار گرفـت          شد، پس از جنگ بين    
ها به مثابه موجود زنده و مستقل، در زمـاني            مقولات فرهنگ، دريافت كه هركدام از فرهنگ      

  .گرايد ط و زوال ميمتولد شده، رشد يافته و سرانجام در زماني ديگر به انحطا
هاي خـود را عرضـه    ها تمام امكانات خود را فعليت بخشيده، داشته    هنگامي كه فرهنگ  

او برآن است كه فرهنگ و تمدن دو        . روند  دارند، در همان حال به تدريج به سوي زوال مي         
تمدن جلوه بيروني و كالبـد فرهنـگ، و فرهنـگ روح و بـاطن               . ديگرند  امري متمايز از يك   

داند كه بـه امـر        مي» روح فاوستي «تمدن غربي را    ) فرهنگ(به عقيده وي باطن     . ن است تمد
هاي هنري نظير موسيقي و نقاشـي و معمـاري    را در جلوه   نامحدود متمايل است و تجليّ آن     

  . توان مشاهده كرد وان مياغربي فر
را دوره  داند، عـصر حاضـر        جا كه وي تمدن را به نحوي مرحله پاياني فرهنگ مي            از آن 

 كنـد   هاي تكنيكي تلقـي مـي       تماميت فرهنگ غرب و ظهور تمام امكانات آن در قالب جلوه          
، بـا تأكيـد     مطالعه تاريخ بي در كتاب مفصل خود يعني         اما توين ) 164ص: 1381مجتهدي،  (

هـا   و علل و اجزاي آن، برخلاف نظر اشپينگلر بر اين اعتقاد بود كه تمـدن     » تمدن«بر مفهوم   
حال وجود  ديگرند؛ اما درعين  اظ تاريخي و جغرافيايي و زماني، مستقل از يك      هرچند به لح  

توان انكار كرد و در اين ميان عوامـل دينـي و كلامـي از                 ها را نمي    تعامل و مناسبت ميان آن    
بي بـر عامـل       تأكيد توين . ها هستند   حال انحلال آن     عين ها و در    مؤثرترين علل تعامل تمدن   

رفت كه تحت تأثير برخي متكلمان مسيحي نظير آگوسـتينوس، عـالم را             جا پيش     ديني تا آن  
نمـاي مـشيت    الاهي در جهت تحقق مدينه و جريان حـوادث را آينـه تمـام    محل ظهور فعل 

اما در عين حال تأكيد وي بر تمـدن يونـاني و اوصـاف    ) Walsh, 1979: P.123(الاهي دانست 
 صورت خاصي از فرهنگ در تـاريخ عـالم   خاص اين تمدن، نگرش او را به غلبه و استقرار  

هـاي   هايي را از انديشه او در دهـه       دهد و همين معنا است كه اسباب سوء برداشت          سوق مي 
  . اخير فراهم آورده است

الملـل دوم هرچنـد       هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي پيش و پس از جنگ بين            دگرگوني
 و باعث ظهور رويكرد انتقادي نوي       فهم و تحليل متفكران را درباره تاريخ دگرگون ساخت        
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مدرن شد، توجه به اين معنا ضرورت دارد كه چـون از اوصـاف تفكـر                  در قالب تفكر پست   
مدرن خود در ذيـل طـرح پرسـش و تفكـر انتقـادي قـرار        مدرن نقد و نقادي است و پست     

براين، تواند از اوصاف اصلي و مقومات انديشه مـدرن مبـرّا باشـد؛ بنـا                گيرد، ناگزير نمي    مي
اند، خطاي فاحشي است  مدرن را به معناي عبور از مدرن تلقي كرده آنچه امروزه بعضاً پست

بـا ايـن   . كه ناشي از عدم التفات به جوهره و روح عالم مدرن و شـرايط و نتـايج آن اسـت         
مدرن، تاريخ نيز همچون مقـولاتي نظيـر هنـر و سياسـت و ديـن                  وصف در وضعيت پست   

طبيعـي در    طـور   فاعل شناساي خودبنياد به تحليل و تفسير درآيد و بـه          تواند مستقل از      نمي
  . هاي گوناگون خود عميقاً به شرايط درون ذات مدرك وابسته است روايت

هاي وحيـاني مجـال و مقـال مـستقلي نيـاز              در باب تفكر تاريخي برمبناي دين و آموزه       
ها است،    تعاليم انبيا و خاتم آن    تنها بر مبناي قرآن كريم كه جامع          ترديدي نيست كه نه   . است

هـاي آنـان نيـز تـاريخ بـه منزلـه تجلـي اراده                 در ديگر سنن انبياي الاهي و صحف و آموزه        
   .خداوند و مظهر و مجلاي آن معرفي شده و ادوار تاريخ، ادوار ظهور حق و مشيت الاهي است

 انبيايي اسـت    هاي مقدس يهوديت و مسيحيت نيز آغاز و انجام تاريخ با ظهور             در كتاب 
در فاصله ميان آغاز و انجام نيـز انبيـا          . كه مأمور و نماينده اجراي فرمان الاهي و مشيت ازلي او هستند           

  .كنند و پيامبراني هستند كه سنت و شريعت الاهي را به مخاطبان خود يادآوري و تكليف مي
 است و هرآنچـه     الله در علم كلام و عرفان، هر دوري از ادوار عالم غلبه اسمي از اسماءا             

تـاريخ    ايـن ديـدگاه،   از.گـذارد   اي از وجود او را به نمايش مـي          بروز و ظهوري دارد، جلوه    
هـاي   ادواري دارد كه ابتدا و انتهايش انبيا هستند؛ ولي انبيايي كه مكلـّف بـه اجـراي فرمـان             

عبـارت  انديشند و با اين اوصاف تاريخ         الاهي هستند و جز اراده او به هيچ امر ديگري نمي          
در علم كلام به نحو مستوفا نشان داده شده اسـت كـه             .  الاهي است   از مراحل تحقق مشيت   

مشيت و اراده حق و تقدير ازلي و ابدي عالم بـا اختيـار و قـدرت انتخـاب آدمـي منافـاتي        
ندارد؛ زيرا خداوند در امور عالم فاعل بالمباشره است و تا اسـباب و تمهيـدهاي گونـاگون                  

؛ بنـابراين،   »الامور الـّا باسـبابها      ان يجري .. اباا«: يابد   فعل الاهي هم تحقق نمي     گرد هم نيايد،  
تـر نيـز      گونه كه پيش    تاريخ از منظر ديني، چيزي مستقل از فعل و علم الاهي نيست و همان             

گفته شد، مورخ با ثبت و ضبط رويدادها، از سويي به چگـونگي تحقـق مـشيت الاهـي در                    
و از سوي ديگر خواننده را به وحـدت جزئيـات بـه ظـاهر پراكنـدة                 پردازد    جريان امور مي  

  . سازد وقايع در نسبت با فعل الاهي متذكر و ملتفت مي
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تواند با فلسفه تاريخ مدرن مناسـبت         اين تلقي از تاريخ و رويدادهاي آن به دشواري مي         
 خـود لحـاظ     متصف شود، بايد با مبادي و مبـاني       » فلسفه تاريخ «يابد و اگر هم به اصطلاح       

 عاين سخن به معناي نفي وجود تأمل نظري در تاريخ و احوال ملل و اقـوام و جوام ـ                 . شود
مـسكويه و     طور نمونه هرآنچه در آثار عالمان و فيلـسوفاني نظيـر فـارابي و ابـن                 نيست و به  

بينـيم، خـالي از       الاجتمـاع مـي     خواجه نصيرالدين طوسي و ديگران در باب سياست و علـم          
ها آثار مهم و جاوداني از طبري، يعقـوبي،           بدين. ي و فلسفي به تاريخ نيست     ملاحظات نظر 

اي از آثـار كـه صـورت تـراجم و             افزاييم و همچنين سلـسله      بيهقي، ابن اثير، ابن كثير را مي      
تذكره و شرح احوال دارد، همگي بر توجه و اهتمام عالمان مسلمان بـه شـناخت عوامـل و                 

  . ها دلالت دارد يخي و فهم ربط و مناسبت ميان آنعلل مؤثر در وقايع و امور تار
شناسانه مهـم و مـؤثري در مجموعـه           سند تاريخ  ∗∗العبر با اثر معروف خود      ∗خلدون  ابن

هـاي متفكـران غـرب و         شك بـسياري از ديـدگاه       علوم و معارف تمدن اسلامي است كه بي       
ور مفهومي عبـارت از     ط  از سوي او كه به    » عصبيت«طرح نظريه   . شرق را متأثر ساخته است    

است و همچنين تفكيك سـه مرحلـه از زنـدگاني           » پيوند ميان افراد براساس منافع مشترك     «
نام گرفته است،   » عمران«كه در اصطلاح او سه نوع       )  شهرنشيني - روستايي -بدوي(جمعي  

 آمـده در     دسـت    نتـايج بـه    زنظـر ا    صرف. مورد توجه و اقبال بسياري از اهل نظر قرار گرفته         
تواند مورد قبول يا نقد اهل نظر باشد، اهميت تفكـر             طور طبيعي مي   خلدون كه به    ديشه ابن ان

ست كه به نحو مبـسوط و منـسجم توانـسته اسـت ديـدگاه دينـي و                   ا  و روش علمي او آن    
صـورتي  مشرب كلامي خاص خود را در تحليل وقايع تاريخي اعمال كـرده بـدين ترتيـب          

  . عرضه بداردي راخاص از تاريخ نظري يا تأمل
 ديگر آثار دانشمندان مسلمان نيز در اين عرصـه داراي اهميـت و در شـمار آثـار مهـم                    

جا است كه نوع نگاه دانشمندان اخير به تاريخ با آنچه  ط به تاريخ است؛ ولي سخن اينمربو
در نگاه اخير، جريـان امـور بـه شـرايط ذهنـي فاعـل            . تر گفته شد، تفاوت مبنايي دارد       پيش

شود؛ بلكه آدمي و طبيعت و تـاريخ، شـؤون گونـاگون از يـك حقيقـت                   تحويل نمي شناسا  

                                                                 
   .) ق808-732(بن محمد خلدون  ناحمرابوزيد عبدال.  ∗
العرب والعجم والبربر و من عاصـرهَم          في ايام  المبتدا والخبر    العبر و ديوان     كتاب«: عنوان كامل اثر  .  ∗∗

  »الاكبر  السلطان  من دوي
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اي از مـشيت الاهـي را         واحدند و هريك به تناسب مقام و موقعيت وجـودي خـود، جلـوه             
ذات او نه در صدر علل ايجـادي          هاي درون   رو عامل انساني و جنبه      سازد؛ از اين    منعكس مي 

گيـرد و جملگـي سلـسله علـل ذيـل نحـل و اراده                 يوقايع و امور، بلكه در طول آن قرار م        
هـاي دينـي اخيـر،        بدين ترتيب، اطلاق فلسفه تاريخ بـه ديـدگاه        . يابند  حضرت حق معنا مي   

در پايـان و از     . تأسيس و التفات به مباني ويژه آن در بستر تفكر ديني و الاهي موجه اسـت               
تاريخ برآمده از آن را بـه       هاي تفكر تاريخي جديد و فلسفه         باب تتميم بحث، برخي ويژگي    
  :شويم گفته، يادآور مي منظور فهم بهتر تمايزهاي پيش

نگاه به گذشـته تفـاوت   ) يا تاريخ در معنا و منظر جديد و مدرن آن      (در فلسفه تاريخ    . 1
 و طرح كلي عالم  »وجود«مورخ ماقبل مدرن، تاريخ و گذشته را امري مستقل از  . يافته است 

بدين ترتيـب   . كرد  هاي الاهي تلقي مي     اي از جلوه    ي از شؤون و جلوه    دانست و آنرا شأن     نمي
آمد و شد افراد و جوامع و طوايف و فرجام و تقدير آنان ذيل مشيت الاهي تحليل و تفسير                   

كه در فلسفه تاريخ جديد، تاريخ امري موجود و بنابراين مـستقل از هـستي                 شد، درحالي   مي
يق موجوديت منحاز تاريخ، فلـسفه تـاريخ نيـز قـوام        اساساً بدون اثبات و تصد    . مطلق است 

يابد و فقط در سايه تمايز ميان طبيعت و انسان است كه ادوار و اكوان با عقـل، ايـده و                       نمي
تاريخ جديد و فلسفه تاريخ درواقع نتيجه خودآگـاهي بـشر   . يابد  ضرورت منطقي نسبت مي   

  . به قدرت اراده و تصرف در طبيعت است
جا و    ريخ جديد، مفهوم تاريخ جهاني مندرج است؛ يعني تاريخي كه همه          در فلسفه تا  . 2

با پيدايي تاريخ جهاني، تدوين تاريخ علم و ادبيات و          . در همة اقوام و ملل قابل وقوع باشد       
فرهنگ و فلسفه و تعليم و تربيت و هنر و سياست و اخلاق آغاز شده و مراحل تكـوين و                    

. شـود  بـشر توجيـه مـي   ) و درواقع خودآگاهي( آگاهي رشد و توسعه آن، متناسب با مراحل      
گانـه    ، ادوار سـه   علـم جديـد   ويكو كه به نوعي مؤسس فلسفه تاريخ دانسته شده، در كتاب            

بـا  . كنـد  ديگر متمايز كرده كه بر بسط آگاهي تجربي بشر دلالت مي اي از يك    گونه  عالم را به  
 يونانيان يا متألهان و عارفـان نيـست؛         اين وصف، ادوار مورد نظر او، ادوار عالم وجود مانند         

از اين  ديدگاه، تاريخ همچون طبيعت از        . بلكه ادوار مستقل از وجود و مراتب افلاك است        
مند است؛ اما نه قانوني ازلي و الاهي، بلكه به حسب ضـوابط مـدركِ و شـرايط                    قانون بهره 

ويكـو در   . عل شناسا است  شود كه مدار آن فا      آگاهي، تاريخ هم به اصول و قوانيني مقيد مي        
كنـد و     تر از طبيعت وصـف مـي        نقد كانت كه اهميتي براي تاريخ قائل نبود، آن را شناختني          
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معتقد است چون تاريخ محصول بسط آگاهي و به نوعي برساخته بـشر اسـت؛ بنـابراين از                  
 . تر است طبيعت شناختني

 روشـنگري جلـوه كـرد،       ويژه آنچه در فـضاي      جا كه در فلسفه تاريخ جديد، به        از آن . 3
سازد، هيچ چيز نيست كـه        ها را متعين مي     به اعيان و اشيا معنا بخشيده، آن      » عقل« و    »فاهمه«

شـمار    از آثار چنين ديدگاهي به    » راززدايي«بدين ترتيب   . از شمول نفوذ آگاهي خارج بماند     
  . هاي مختوم عالم است آمده و از جمله آن گشوده شدن رازها و حكمت

شود و متناسـب بـا آن         ه عقل است كه اساساً اراده و قدرت فاعل شناسا محقق مي           با غلب 
آنچـه در عـصر حاضـر    . يابـد  مسير تاريخ با سير تطور فاعل شناساي خود بنياد مطابقت مي          

شناختي پديد آمده، جملگي      شناختي و انسان    ويژه از منظر جامعه     درباره تاريخ و احكام آن به     
  . و آدم بايد نگريسته شودذيل همين نگاه به عالم 
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